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  چكيده
زبـان طبيعـي و مبـتلا بـه آلزايمـر            پژوهش حاضر به دنبال مقايسه گفتمان سالمندان فارسـي        

هــاي زبــاني و كاربردشــناختي  در ســطح) در مراحــل آغــازين و ميــاني ابــتلا(زبــان  فارســي
ة  پرونـد  ي شـاملِ بررس ـ   ، مطالعـه  يِف ـيبخـش ك  . ي تركيبي بـود    پژوهش اين مقاله، . است  بوده

ــازگويي  هــاي  آزمــونســازي ، فارســيمــارانبي يزشــكپ ــاهب ــل، ضــرب، داســتان كوت  المث
ــود كلوچــهي دزد وري تــصوســازي داســتان ــي پــژوهش نيــز شــامل اجــراي   . ب بخــش كم
ند  ســالم31بــه ايــن منظــور، توانــايي . آزمايــشي بــود هــاي يادشــده بــه روش شــبه آزمــون
 سـالمند  31هاي آغـازين و ميـاني بيمـاري بـا      زبان مبتلا به بيماري آلزايمر در مرحله    فارسي
همگـي ايـن   . هاي زبـاني و كاربردشـناختي مقايـسه شـدند        زبان طبيعي از جنبة سطح     فارسي

ابـزارِ ايـن   . گيـري در دسـترس انتخـاب شـده بودنـد       زبانه بوده و بـه شـيوة نمونـه         افراد تك 
سـازي تـصوير و      هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       شـدة آزمـون     سـازي  يپژوهش، شكل فارس ـ  
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هـا بـا     داده. هاي بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجبـاري بودنـد          المثل و نيز آزمون    ضرب
هـا توسـط     بـودن توزيـع داده      همچنـين، پـس از تأييـد طبيعـي        . آمار توصيفي خلاصه شدند   

هـا    يافتـه . يري مكرر تحليـل شـدند     گ آزمون شاپيروويلك، با آزمون تحليل واريانس اندازه      
نشان داد بين عملكرد سالمندان بيمار مبتلا به آلزايمر و سـالمندان طبيعـي در سـطح زبـاني                   

اســتنباط و توانــايي (و كاربردشــناختي ) شــامل خطاهــاي دســتوري، ســاختاري و معنــايي(
رد تفاوت معنـاداري وجـود دارد، و سـالمندان مبـتلا بـه آلزايمـر عملك ـ               ) تشخيص تكليف 

هـاي بيـاني در      هاي ايـن پـژوهش نـشان داد كـه مهـارت            همچنين يافته . تري داشتند   ضعيف
دربارة . گردد هاي ادراكي دچار اختلال مي مراحل آغازين و مياني بيماري كمتر از مهارت  

  .شود ها بحث مي پيامدهاي اين يافته
  يگفتمان، سالمند، آلزايمر، سطح زباني، كاربردشناخت: هاي كليدي واژه

 

  مقدمه. 1
هاي متفاوت عملكـرد   اي است كه به بررسي رابطة زبان و جنبه اي بينارشته شناسي زبان شاخه   عصب

به بيان ديگر، چگونگي سازوكار ذهـن بـه هنگـام درك و توليـد زبـان و برقـراري                   . پردازد ذهن مي 
تـاكنون  ). Ahlsen, 2006(شـود   شناسـي بررسـي مـي    ارتباط در چارچوب اين شاخه از علم زبـان 

ها براي توصيف توانـايي برقـراري ارتبـاط در ميـان         ترين روش   قبول  پريشي يكي از قابل    مطالعة زبان 
 & Ulatowska(اسـت   بزرگسالاني كـه داراي مـشكلاتي در سيـستم عـصبي خـود هـستند، بـوده       

Chapman, 1994 .( نظـام زبـان   هـاي صـوريِ    پريـشي در جنبـه   چون مهمترين علائم زبـان)  يعنـي
هـاي زبـان در ارزيـابي و درمـان         يابد، اين حـوزه     نمود مي ) شناسي، معناشناسي و نحو    هاي واج  مؤلفه

 بـارة پريـشي در   زبان. است  پريشي بيشترين توجه را به خود جلب كرده        ارتباطي در زبان  هاي    نارسايي
  . تند، نيز صادق است هس1ديگر بزرگسالان كه داراي مشكلاتي در سيستم عصبي مثل زوال عقل

شـناختي، توانـايي ضـعيفي از         كاركردهـاي ويـژة زبـان       جا كه عملكرد افراد روي مقيـاس        از آن 
گـذارد، كارشناسـان بـاليني و پژوهـشگران تمركـز خـود را از                ها به نمـايش مـي       توانش ارتباطي آن  

هـاي   يـي  ابي توانـا پردازنـد فراتـر بـرده و بـه ارزي ـ     هايي كه فقـط بـه بررسـي توليـد زبـان مـي         توانايي
 مطالعــه معنــا در بافــت 2كاربردشناســي). Carlomagno, 1994(انــد  كاربردشــناختي پــيش بــرده

 يا نويسنده و تفسير آن توسـط شـنونده           موقعيت است و به بررسي و مطالعة معناي مورد نظر گوينده          
يي درك منظـور  شناسـي بـه توانـا    جـايي كـه كـاربرد    از آن). Green, 1996(پردازد  يا خواننده مي

پـردازد،   هـاي ويـژه مـي    ها و موقعيت گوينده يا نويسنده با استفاده از معناي قراردادي الفاظ در بافت  
                                                                                                                   
1 dementia 
2 pragmatics 
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 ,Brown & Yule(زباني به شمار آورد  توان نوعي مطالعة  مطالعات آگاهي كاربردشناختي را مي

1983, p. 22 .(     فـرادي كـه داراي   شـناختي اسـت و ا   اخـتلال كاربردشـناختي نـوعي اخـتلال زبـان
اختلالات كاربردشـناختي هـستند، مـشكلات بـسياري در درك و توليـد گفتمـان پيوسـته داشـته و                     

  ).  Bishop & Norbury, 2002(هايشان به منظور برقراري تعامل اجتماعي مناسب نيست  پاسخ
شـناختي و    زبـان صـوري   هـاي    شـود ايـن اسـت كـه آيـا توانـايي            پرسشي كـه معمـولاً بيـان مـي        

ديگر، برقراري ارتباط را در ميان افراد داراي مشكلات           تواند مستقل از يك    ردشناختي افراد مي  كارب
شــناختي تقويــت كــرده و يــا از آن جلــوگيري بــه عمــل آورد؟ شــايد بــسياري از بيمــاران    عــصب
شـناختي، توانـايي برقـراري ارتبـاط را از طريـق تكيـه بـر                 هاي زبان  پريش بتوانند با وجود نقص      زبان
اسـت افـراد      با اين حـال، مـشاهده شـده       . نخوردة كاربردشناختي خود جبران كنند     هاي دست  ناييتوا

تواننـد از كاركردهـاي      هاي ناقص كاربردشـناختي خـود كمتـر مـي          دچار زوال عقل به دليل توانايي     
 & Ulatowska(نخـوردة خـود بـراي حفـظ تـوانش ارتبـاطي بهـره گيرنـد          شـناختي دسـت   زبـان 

Chapman, 1995 .( ــژوهش ــا وجــود پ ــشكلات    ب ــمِ ضــعيفي از م ــاكنون فه ــاگون، ت ــاي گون ه
 ,Garcia & Joanette(برانگيز اسـت   كاربردشناختي در زوال عقل وجود دارد و موضوعي بحث

1994 .(  
المللـي   بنـدي بـين    دسـته «در چـارچوبِ    .  اسـت  1ترين صورت زوال عقل، بيمـاري آلزايمـر        رايج
آلزايمـر زوال  «): Kilmova et al., 2015(شـود   صـيف مـي  ، آلزايمر بـه ايـن شـرح تو   »2ها بيماري

حافظـه و   . گـذارد  هاي روزانـه تـأثير مـي       تدريج بر خودكفايتي در فعاليت     حافظه و تفكّر است كه به     
گيرد و اختلال در حافظه بـا اخـتلال در رفتـار و     هاي آن تحت تأثيرِ اين بيماري قرار مي  همة قسمت 

تـوان يـك نـوع اخـتلال در عملكـرد مغـز دانـست كـه بـا                    يمر را مـي   بيماري آلزا . »تفكر پيوند دارد  
. گـذارد  ثير مـي أگذشت زمان بر عملكرد ذهني، حافظه، استدلال، تفكر، زبان و قضاوت فرد بيمار ت            

تدريج سبب ايجاد مشكلات زباني و شناختي به طـور كلـي           كردن قشر مغز به    اين بيماري با كوچك   
   ).Milton, 2008(گردد   مي

هـاي    اصـليِ مغـز اسـت كـه علـت آن ناشـناخته اسـت و مختـصه         3برنده  ايمر، بيماري تحليل   آلز
بنـدي   ايـن بيمـاري بـه سـه مرحلـة اصـلي دسـته         .  دارد 5شـيميايي – و عـصبي   4شناختي آسيب-عصبي

مدت  ، كه در جريان آن تظاهرات اين بيماري با زوال حافظة كوتاه      6)ملايم(مرحلة آغازين   : شود مي
                                                                                                                   
1 Alzheimer  
2 the international classification of diseases 
3 degenerative  
4 neuropathological 
5 neurochemical 
6 early phase (mild) 
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 كـه ويژگـي آن، فقـدان حافظـه و     2)متوسـط (دهـد؛ مرحلـة ميـاني     د را نـشان مـي  خـو  1مدت و ميان
 فـرد دچـار مـشكلاتي در        3)شـديد (هاي گفتاري فـرد اسـت؛ و در مرحلـة پايـاني              بدترشدن مهارت 

بندي ديگري هم وجود دارد كـه        دسته. شود رفتن، يا تشخيص بستگان و دوستان مي       خوردن، راه   غذا
، و زوال عقـل  5، نقص شـناختيِ ملايـم ناشـي از آلزايمـر    4باليني لزايمر پيشاين بيماري را در دستة آ   

  ).Kilmova et al., 2015(كند  بندي مي  گروه6ناشي از آلزايمر
ويـژه   بـه . هاي شناختيِ آغاز بيماري آلزايمر است      هاي زباني معمولاً يكي از نخستين نشانه        نقص
هـا   هاي مناسب، ناميـدن، و درك واژه       ها، يافتنِ واژه   هها شامل مشكلاتي در فهمِ معناي واژ       اين نشانه 

هـاي اجتمـاعي بـراي       در نتيجـه، فـرد در موقعيـت       . هـاي اجتمـاعيِ زبـان هـستند        ناشي از تقليل جنبه   
اين مطلب به اين معناست كه بيمار مبتلا به آلزايمـر در زمـان              . شود برقراري ارتباط دچار مشكل مي    
سـادگي   كند، يا بـه  كند، يك مطلب را بارها تكرار مي د صحبت مينامناسب خيلي زياد، يا خيلي بلن 

   . كند وگو را رها مي موضوع گفت
هـايي از ارتبـاط كلامـي     ها نمايانگر آن انـد كـه جنبـه    در طي دو دهة گذشته، برخي از پژوهش   

فتن ، نقـص در يـا     7هـاي ادراكـي    ها شامل نقص   اين جنبه . شود افراد مبتلا به آلزايمر دچار اشكال مي      
هاي گفتماني آشكارتر    ها با مقياس   اين اختلال . محتوا و ناپيوسته است    هاي بي  ، پاسخ 8واژه، پرگويي 

هـاي مختلـف     به بعد، بيماري آلزايمر از جنبـه 1980 از دهة ).Chapman et al., 1998(شوند  مي
اران مبـتلا بـه     با اين وجود، بررسـي گفتمـان بيم ـ       . است  المللي بررسي شده   شناختي در سطح بين     زبان

ــاني   ــدگاه زب ــد كــلام(آلزايمــر از دي ــورد توجــه  ) درك مطلــب(و كاربردشــناختي ) تولي ــر م كمت
زبـان   شـناختي بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر فارسـي            در اين ميان اختلالات زبان    . است  پژوهشگران بوده 

در ايـن زمينـه،   شده  هاي انجام است و در پژوهش مراتب كمتر مورد توجه پژوهشگران ايراني بوده       به
ــر در ســطح    ــه آلزايم ــتلا ب ــي و مب ــراد طبيع ــان اف ــه  گفتم ــناختي ب ــاني و كاربردش ــاي زب صــورت  ه

بـا توجـه بـه      . اسـت   پاسـخ مانـده     هاي بسياري در اين زمينه بي       شده بررسي نشده و پرسش      گردآوري
يمـر  اهميت موضوع، مسألة اين پژوهش، نبـود بررسـي جـامعي از گفتمـان سـالمندانِ مبـتلا بـه آلزا                    

هاي زباني و كاربردشناختي و مقايسة آن بـا           زبان در مراحل آغازين و مياني بيماري در سطح         فارسي
                                                                                                                   
1 medium-term memory 
2 middle phase (moderate) 
3 late (severe) phase 
4 preclinical AD 
5 mild cognitive impairment due to AD 
6 dementia due to AD 
7 comprehension deficits 
8 verbosity 
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توان    فارسي، مي    از اين دست در زبان      هايي شك با انجام پژوهش     بي. گفتمان سالمندانِ طبيعي است   
همچنـين، انجـام    . هاي زباني و شناختي سالمندان برداشـت        هاي مهمي در راستاي تبيين نارسايي       گام

هاي علمي و جديدي را در تبيين        تواند شيوه   شناختي مي   هاي زبان   ها بر پاية تحليل     اين دست پژوهش  
 . هاي زباني ارائه دهد نارسايي

ارزيابي و شناسايي مشكلات زباني افراد مبتلا به بيماري آلزايمر نيازمند برخورداري از آگـاهي               
 و  هـاي مختلـف زبـاني       بـر سـطح   ونگي تأثير اين بيمـاري      و دانش كافي نسبت به اين موضوع و چگ        

درك و استنباط بيماران مبتلا به آلزايمر است و بررسي فرايند درك و توليد زباني در بيماران مبتلا                  
هـاي   هـا و ناتوانـايي     شناسايي و رويارويي با توانـايي     . تواند در اين راه بسيار مؤثر باشد       به آلزايمر مي  

 خـدمات   توانـد منجـر بـه ارائـه     هـاي مختلـف بيمـاري مـي      به آلزايمـر در مرحلـه    زباني بيماران مبتلا  
هـاي علمـي      دهنـدة نكتـه    توانـد ارائـه    انجام اين پـژوهش مـي     . بخشي به اين قشر از جامعه گردد       توان

هـا   زبان باشد، همچنين، انجام اين دست پژوهش شناختي بيماران آلزايمر فارسي دربارة عملكرد زبان 
. گران آتي الزامي اسـت     كردن راه پژوهش   ردن بسياري ابهامات در اين زمينه و روشن       ك براي روشن 

در مراحـل  (هدف از انجام اين پژوهش، مقايسة گفتمان افراد فارسي زبان طبيعي و مبتلا به آلزايمـر    
  دنبال پاسـخي    از نظر سطح زباني و سطح كاربرد شناختي بود و نگارندگان به           ) آغازين و مياني ابتلا   

زبـانِ طبيعـي و مبـتلا بـه      نخست اينكه، آيا بين گفتمان سالمندان فارسي: هاي زير بودند   براي پرسش 
خطاهــاي دســتوري، (زبــاني ســطوح صــوري از نظــر ) در مراحــل آغــازين و ميــاني ابــتلا(آلزايمــر 

 تفاوت معنادار وجود دارد؟ دوم آنكه، آيا بين گفتمـان ايـن دو گـروه سـالمند                ) ساختاري و معنايي  
آيـا بـين گفتمـان ايـن     ) فارسي زبان از نظر سطح كاربردشناختي تفاوت معناداري وجود دارد؟ الف  

آيـا بـين   ) دو گروه سالمند فارسي زبان از نظر توانـايي اسـتنباط تفـاوت معنـاداري وجـود دارد؟ ب              
گفتمان اين دو گروه سالمند فارسي زبان از نظر توانايي تشخيص تكليف تفـاوت معنـاداري وجـود                  

  دارد؟
 طبيعـي و    زبـانِ  فارسـي  سـالمندان گفتمـان    نخست آنكه،    :از اين قرارند  هاي اين پژوهش     فرضيه

خطاهـاي دسـتوري،    ( سطوح صوري زباني     از نظر ) در مراحل آغازين و مياني ابتلا     (آلزايمر  مبتلا به   
زبـان   سـي  فاراين دو گروه سـالمند گفتمان  آنكه، دوم .تفاوت معناداري ندارند) ساختاري و معنايي 

گفتمان  افراد فارسـي زبـان طبيعـي و افـراد            ) الف. در سطح كاربردشناختي تفاوت معناداري ندارند     
. از نظر توانايي استنباط تفـاوت معنـاداري ندارنـد         ) در مراحل آغازين و مياني ابتلا     (مبتلا به آلزايمر    

از ) حل آغـازين و ميـاني ابـتلا       در مرا (گفتمان  افراد فارسي زبان طبيعي و افراد مبتلا به آلزايمر            ) ب
 .نظر توانايي تشخيص تكليف تفاوت معناداري ندارند
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  پيشينه پژوهش. 2
زبانيِ بيمـاران مبـتلا       هاي زباني و غير      الملليِ گوناگوني دربارة انواع اختلال     هاي بين   تاكنون پژوهش 

لات زباني در بيماران به بررسي و مقايسة اختلا) Wertz, 1981(ورتز  .است به آلزايمر انجام گرفته
 ,.Ripich et al (هاي پژوهش ريپيچ و همكاران يافته. پريش پرداخت مبتلا به آلزايمر و افراد زبان

 Murdoch(مرداك و همكاران .  بيانگر عدم انسجام در گفتار بيماران مبتلا به آلزايمر بود)1983

et al., 1987( كروت و همكاران ،)Croot et al., 2000 (تكـو و همكـاران   و چر)Chertkow 

et al., 2001 (هايي به اختلالات زباني در بيماران مبتلا بـه آلزايمـر پرداختنـد    نيز با انجام پژوهش .
انسجام و پيوستگي را در گفتمان بيماران مبـتلا بـه   ) Chapman et al., 1995(چپمن و همكاران 

تغيير موضـوع گفتمـان را   ) Garcia & Joanette, 1994(گارسيا و ژانت . آلزايمر بررسي كردند
 ,.Chapman et al(چـپمن و همكـاران   . در بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر كانـادايي بررسـي كردنـد       

هـاي    پـريش و افـراد طبيعـي را در سـطح           گفتمان افراد مبتلا به بيماري آلزايمر، بيماران زبان       ) 1998
بـه  ) Kempler et al., 1999(كمپلـر و همكـاران   . صوري و كاربردشناختي زبان بررسـي كردنـد  

 ,.Bickel et al( و همكـاران  لبيك ـ. هـا پرداختنـد   اختلال بيماران مبتلا به آلزايمر در درك جملـه 

. زبـان بررسـي كردنـد      اختلالات ادراكي و نحـوي را در بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـرِ آلمـاني                ) 2000
 زبـان تمثيلـي را در بيمـاران    در پژوهـشي، درك ) Pappagno et al., 2003 ( و همكـاران پاپاگنو

هـاي     به بررسي عملكرد بيماران مبتلا به آلزايمر در درك عبـارت           وي. مبتلا به آلزايمر بررسي كرد    
روانـي گفتـار را در   ) Diaz et al., 2004(ديـاز و همكـاران   . اصـطلاحي بـدون ابهـام پرداخـت    

فايرســن و همكــاران . ردنــدتوليــدات زبــاني بيمــاران مبــتلا بــه آلزايمــر و افــراد طبيعــي بررســي ك 
)Feyereisen et al., 2007 (   به بررسي اختلال در گفتمان بيماران مبتلا به آلزايمر كـه در مرحلـه

تـلاش كردنـد تـا بـا     ) Rassiga et al., 2018(راسيگا و همكاران . آغازين قرار داشتند، پرداختند
هـاي   هاي زباني، مؤلفـه    لزايمر در آزمون  بررسيِ امكان ارتباط معنادار بين عملكرد بيماران مبتلا به آ         

عملكـرد دو  ) Báez et al., 2009(بـائز و همكـاران   . مؤثر در فرايند درك را نيـز شناسـايي كننـد   
هـاي شـفاهي بررسـي       گروه بيماران آلزايمر و افراد طبيعي را در آزمـون تفـسير انتزاعـي و محـرك                

هاي اصطلاحي در  رسي درك عبارتدر رسالة دكتري خود به بر) Hung, 2010(هونگ . كردند
 ,.Guzman-Velez et al(گومزرويز و همكاران .  گروه از افراد طبيعي از نظر شناختي پرداخت4

) مرحلة آغـازين  ( اسپانيايي مبتلا به بيماري آلزايمر       -عملكرد زباني بيماران دو زبانة كاتالان     ) 2014
بيماران مبتلا به آلزايمر و مقايسه اين افـراد  به بررسي عملكرد ) Lai, 2014(لاي . را بررسي كردند

در پژوهشي به پاسخ ) Szatloczki et al., 2015(زاتلوزكي و همكاران . با گروه طبيعي پرداختند
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تواند به تشخيص زود هنگام بيماري آلزايمر كمـك كنـد يـا               اين پرسش كه بررسي تحليل زبان مي      
در پژوهش خود فراواني واژگـاني را در  ) Shibata et al., 2016(شيباتا و همكاران . نه، پرداختند

 ,Mueller(مـولر و همكـاران   . زبـان بررسـي كردنـد    بيماران مبتلا به آلزايمر و افراد طبيعـي ژاپنـي  

شـناختي در بيمـاران داراي اخـتلال شـناختي و             روان  كـه مشخـصات عـصب      بر ايـن باورنـد    ) 2018
هـاي شـناختي از جملـه زبـان           ملكرد حافظه و ساير حوزه    بيماران مبتلا به آلزايمر شامل ناتواني در ع       

  .است
) Khoddam, 2004(خـدام  . است هايي دربارة بيماري آلزايمر انجام شده در ايران نيز پژوهش
، درك، غنـاي    )مقوله معنايي يا آوايي خـاص     (بردن    هاي زباني ناميدن، نام     به بررسي مقايسه ويژگي   

. مبتلا به آلزايمر خفيف تا متوسط و سالمندان طبيعي پرداخت         واژگاني و سرعت گفتار بين بيماران       
هـاي گفتمـاني شـامل انـسجام و پيوسـتگي كـلام را در گفتمـان          ويژگـي )Golbaz, 2007 (گلباز

) Malekzadeh, 2009( و همكـاران  زاده مالـك . كرد زبان  بررسي  بيماران مبتلا به آلزايمر فارسي
دشـتيان مقـدم    .  بـه آلزايمـر بـا سـالمندان عـادي مقايـسه كردنـد              ابزار انسجام را در گفتـار مبتلايـان       

)Dashtian Moghaddam, 2011 ( اختلالات زباني ناشي از بيماري آلزايمر را در حافظة معنايي
المثل در  با بررسي و مقايسة تعبير ضرب) Azad, 2014(آزاد . بيماران مبتلا به آلزايمر بررسي كرد

 و افراد سالم، كوشيد اخـتلالات زبـاني بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر را در                   زبان بيماران آلزايمر فارسي  
نيـز پيوسـتگي   ) Ahangar et al., 2015(آهنگـر و همكـاران   . كنـد  حوزة كاربردشناختي بررسي 

 .عنوان ابزار درك مطلب در دو گروه سالمندانِ مبتلا به آلزايمر و طبيعي بررسـي كردنـد                  كلام را به  
المللـي بررسـي    شناختي در سطح بـين   هاي مختلف زبان    د، بيماري آلزايمر از جنبه     به بع  1980از دهة   
هـايي   زبـان از جملـه موضـوع       است، ولي اختلالات زباني بيماران زباني مبتلا به آلزايمر فارسـي            شده

هاي اندكي در ايـن زمينـه انجـام        است و پژوهش    است كه كمتر مورد توجه پژوهشگران ايراني بوده       
پاسـخ   هـاي بـسياري در ايـن زمينـه بـي           هـاي گـسترده، هنـوز پرسـش         ا وجـود پـژوهش    ب ـ. است  شده
همچنين تاجايي كه نگارندگان آگاهي دارنـد تـاكنون هـيچ پژوهـشي در زبـان فارسـي                  . است  مانده

صورت   زباني و كاربردشناختي بههاي درباره مقايسه گفتمان افراد طبيعي و مبتلا به آلزايمر در سطح   
با توجه به اهميـت موضـوع، مـسألة ايـن پـژوهش، نبـود بررسـي جـامعي از                    . است  مدون انجام نشده  

مر فارسي زبان در مراحل آغازين و مياني بيماري در سطوح زباني و             ايگفتمان سالمندان مبتلا به آلز    
هــاي  در پـژوهش حاضــر كوشـيديم ايــن خــلاء پژوهـشي بــا بررسـي ســطح    . كاربردشـناختي اســت 

  .ان اين افراد و مقايسة آن با افراد طبيعي پر شودكاربردشناختي و زباني گفتم
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  روش پژوهش. 3
شـامل  (بخش كيفيِ مطالعه شاملِ بررسي پروندة پزشكي بيماران         . مقالة حاضر پژوهشي تركيبي بود    

هـاي   سـازي آزمـون    ، فارسي )اي.اس.ام.ام(هاي شناختي    ها در آزمون بررسي كوتاه توانايي       نمرة آن 
بخـش كمـي    . سـازي تـصوير و دزدي كلوچـه بـود           المثـل، داسـتان     ضـرب  بازگويي داستان كوتـاه،   

متغير مـستقلِ بخـش كمـيِ       . آزمايشي بود  هاي يادشده به روش شبه      پژوهش نيز شامل اجراي آزمون    
، ســطح )داراي دو ســطح واژگــاني و دســتوري  (ايــن پــژوهش شــامل ســطح زبــاني گفتمــان      

  و) اط و توانـــايي تـــشخيص تكليـــفداراي دو ســـطح توانـــايي اســـتنب(كاربردشـــناختي گفتمـــان 
متغير وابستة ايـن مطالعـه نيـز نمـرة افـراد            . كنندگان افراد طبيعي و گروه مبتلا به آلزايمز بود         شركت
ســازي تــصوير، بــازگويي داســتان كوتــاه،  هــاي دزدي كلوچــه، داســتان كننــده در آزمــون شــركت
، مرحلـة بيمـاري     ) سال 97 تا   60 انتخاب افراد در ردة سني    (سن  . المثل و گزينش اجباري بود     ضرب

  . نيز متغيرهاي كنترل اين پژوهش بودند)  بودن زبان فارسي(و زبان مادري ) آغازين و مياني(
هـاي واژگـاني و      نظـام  از   ة آسـان  در چارچوب اين پژوهش، متغير سطح زبانيِ گفتمـان اسـتفاد          

ي، سـاختاري و معنـايي   شود و ناتواني در ايـن سـطح بـا خطاهـاي دسـتور           دستوري زبان تعريف مي   
خطاهاي دستوري شامل مكث، بيان غير مستقيم، حذف، عدم رعايت پيوسـتگي،            . گردد بررسي مي 

خطاهاي . هايي از طبقات باز يا بسته، اطناب، خطاهاي تصريفي، و خلق نوواژه است             جايگزيني واژه 
اجـزاي كـلام،    ساختاري شامل مواردي است كـه ناشـي از اسـتفاده نامناسـب از تكواژهـاي جمـع،                   

كارگيري حروف اضافه و حـروف تعريـف، خطـا در             ها، ترتيب يا چينش نادرست، خطا در به        زمان
هاي معلوم و مجهول و شرطي، خطا در كاربرد علامت منفي، خطا در كاربرد مناسـب                  كاربرد جمله 

 Motavalian (فعل، مطابقت و هرگونه خطايي است كه منجر به غير دستوري شدن جملـه گـردد  

Naini & Ostovar Abarghooie, 2013( .  
كـردنِ مرزهـاي    هـاي زبــانيِ آن عمــدتاً در مـشـخص        مكث نقشِ مميز معنا نـدارد و نقـش        «: مكث

  . )Taherlou, 2010 (»ريزي مفاهيم جديد در ذهن است نحوي و ايجاد فرصت، براي برنامه
 & Aghababaie (د نظـر اسـت  ايـي كـه معنـاي ثانويـه آن م ـ     گونـه  بيان كلام بـه : بيان غير مستقيم

Safvai, 2016( . گفـت خوشـبخت   «جـاي   بـه » او گفت كه او خوشبخت اسـت  «نمونه جمله  براي
 .يك نوع بيان غير مستقيم است» است

براي نمونه، . )Kavoosinejad, 1997 (ها، از كلام  يا جمله افتادن يك يا چند عنصر، واژه: حذف
  .يك نوع حذف است» روي؟  كجا ميبه«جاي جملة  به» كجا؟«كاربردن  به

اي درون مـتن اسـت كـه در زبـان فارسـي              پيوستگي همان ارتباط ميان جمله    : عدم رعايت پيوستگي  
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 آيـد  هاي پيوندي، پيوند واژگـاني، ارتبـاط معنـايي، ارجـاع و جانـشيني بـه وجـود مـي                     وسيله واژه   به
)1999, Taki( . علـي بـه مدرسـه    «جـاي   بـه » فـت زود برگشت علي، به مدرسه ر«براي نمونه، جمله

 .يك نوع عدم رعايت پيوستگي است» رفت و زود برگشت

جايگزين كردن يك واژه يـا عبـارت بـا واژه يـا عبـارتي               : هايي از طبقات باز و بسته      جايگزيني واژه 
 .»سوپ را بياور«در جملة » سوپ«به جاي » سوت«ديگر براي نمونه، به كاربردن واژه 

 هاي آشـنا اسـت      گفتارهايي بيشتر از عبارت     كردن مقصود با استفاده از پاره       اناطناب همان بي  : اطناب
)Farhadi et al., 2017( .   جـاي واژة   بـه » بـه دسـت فراموشـي سـپردن    «كـاربردن   بـراي نمونـه، بـه
  .اي از اطناب است گونه» كردن فراموش«

. ژه را ساخت  هاي مختلف از يك وا     صورتتوان   به كمك وندهاي تصريفي مي    : خطاهاي تصريفي 
كنند و   وندهاي تصريفي ابعاد دستوري شمار، شخص، زمان دستوري، نمود و حالت را بازنمايي مي             

-Naghz (كننـد  عنوان فصل مشترك صـرف و نحـو در سـاختار نحـوي جملـه ايفـاي نقـش مـي                     به

gooye Kohan & Hakimara, 2010(.جـاي واژة   بـه »  خـواني  مي«كاربردن واژة   براي نمونه، به
 .يك نوع خطاي تصريفي است»  خواني من كتاب مي«در جملة » خوانم يم«

). Chapman et al., 1998(هـاي جديـد    اي قديمي، يا ايجاد واژه كاربرد جديد واژه: خلق نوواژه
در يك  » truthiness«براي سمينار روي وب يا اينترنت يا ابداع واژة          » webinar«براي نمونه، واژة    
» دينـه  مي«همچنين كاربرد واژة    .  استفان كولبرت يك نوع خلق نوواژه است       وسيلة  نمايش كمدي به  

 .يك نمونه ديگر از خلق نوواژه است» بينه داره درخت و مي«در جمله » بينه مي«به جاي واژة 

خطاهاي ساختاري شـامل مـواردي اسـت كـه ناشـي از اسـتفاده نامناسـب از تكواژهـاي جمـع،            
كـارگيري حـروف اضـافه و حـروف            چينش نادرسـت، خطـا در بـه        ها، ترتيب يا   اجزاي كلام، زمان  

هاي معلوم و مجهول و شرطي، خطا در كاربرد علامـت منفـي، خطـا                 تعريف، خطا در كاربرد جمله    
شـدن جملـه گـردد،     در كاربرد مناسب فعل، مطابقت و هرگونه خطايي كه منجـر بـه غيـر دسـتوري     

 به كاربردن جمله براي نمونه،). Motavalian Naini & Ostovar Abarghooie, 2013(است 
» آموز خوب كلاس كوشا اسـت  آن دانش«جاي جملة     به» آموز كلاس خوب است    آن كوشا دانش  «

  . يك نمونه جملة غير دستوري است
جـاي واژة هـدف،    در تعريف خطاهاي معنايي در چارچوب اين پژوهش بايد گفت اگر فرد بـه      

اسـت و    معنا به آن نزديك است، دچار اين نوع خطـا شـده  واژة ديگري را جايگزين كند كه از نظر       
، جـايگزيني واژة هـدف بـا واژة         )جـاي شـصت     كـاربرد انگـشت بـه     (سازي    انواعي دارد شامل ساده   
جـايگزيني  (، جـايگزيني كـل بـا جـزء          )مانند جايگزيني انگشت پا با شصت     (ديگري از همان طبقه     
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  ).Chapman et al., 1998) (دست به جاي شصت
جـا كـه كاربردشناسـي مفهـوم          مينة متغير سطح كاردبردشناختيِ گفتمان بايـد گفـت از آن          در ز 
هـاي گونـاگوني داشـته و بررسـي توانـايي             اي دارد، توانايي كاربردشـناختي افـراد مـصداق         گسترده

در چـارچوب   . پـذير نيـست    كاربردشناختي افراد در همة ابعاد آن در چارچوب اين پژوهش امكـان           
يعني همان توانايي استنتاج از محتواي      (نايي كاربردشناختي افراد با توانايي استنباط       اين پژوهش، توا  

المعارفي فرد و بخش ديگري از توانايي كاربردشـناختي       زباني بر اساس بافت موقعيت و دانش دايره       
و نيز توانايي تشخيص هدف يـك تكليـف و دادن پاسـخ يـا واكـنش مناسـب نـسبت بـه آن                        ) افراد

هاي  ود و اختلال افراد در سطح كاربردشناختي در اين پژوهش با نمرة افراد در آزمون              ش تعريف مي 
گيـري   سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش اجبـاري انـدازه                 دزدي كلوچه، داسـتان   

  . گردد مي
  

  جامعه و نمونة آماري پژوهش. 1. 3
 سـالمند  62نمونـة پـژوهش شـامل    . جامعة آماري اين پژوهش سالمندان فارسي زبان ايرانـي هـستند         

و  45/76   زن بـا ميـانگين سـني   8 مرد و 23 سالمند مبتلا به آلزايمر شامل      31(زبان   تك زبانة فارسي  
 بـود كـه از نظـر سـن و ميـزان             )41/74 بـا ميـانگين سـني      زن   8 مـرد و     23 سالمند طبيعـي شـامل       31

سـالمندان مبـتلا بـه      . همتا شده بودند  ديگر    تا اندازة ممكن با يك    ) ابتدايي تا كارشناسي  (تحصيلات  
به شيوة هدفمند از    ) واقع در تهران  (آلزايمر از مركز جامع توانبخشي قاصدك انجمن آلزايمر ايران          

تعيين مرحله بيمـاري بـا      . ميان سالمنداني كه در مراحل آغازين و مياني بيماري بودند انتخاب شدند           
هاي  شوندگان در آزمون بررسي مختصر توانايي      مونها، بر اساس نمرة آز     مطالعة پروندة پزشكي آن   

گروه كنترل از بين اعضاي سـراي   . و تشخيص پزشك معالج انجام گرفت     ) اي. اس. ام. ام(شناختي  
و نيـز از ميـان      )  نفـر  10(سالمندان كهريزك واقع در جنوب تهـران و در نزديكـي شـهر كهريـزك                

يـك از ايـن       هـيچ . گيري هدفمند انتخاب شدند    مونهبه شيوة ن  )  نفر 20(بستگان و آشنايان پژوهشگر     
در ايـن   . افراد در هر دو گروه سابقه سـكته مغـزي، تومـور، مـصرف مـواد مخـدر و الكـل نداشـتند                      

هـا بـه منظـور       از همة نمونه  . پژوهش، متعهد شديم كه اطلاعات شخصي افراد محرمانه خواهند ماند         
  .اجراي پژوهش رضايت شفاهي گرفته شد

  

  ار پژوهشابز. 2. 3
وسـيلة   هـا بـه    جز آزمـون گـزينش اجبـاري، بقيـة آزمـون            به( آزمون بود كه     5ابزار اين تحقيق شامل     

  ): سازي گشته و در صورت نياز متناسب با فرهنگ ايران تغيير داده شدند پژوهشگر نخست، فارسي
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 است1پريشي بوستون  زبان آزمون هاي مجموعه آزمون آزمون دزدي كلوچه يكي از خرده  .  
 پريـشي  سازي تصوير برگرفته از آزمون دو زبانة زبـان  آزمون داستان) Paradis et al., 1987( 

 Paribakht & Nilipor, 1993; quoted in(پـور   بخـت و نيلـي   اسـت كـه توسـط پـري    

Paradis et al., 1987 (برگردان شده است . 

 همكاران شدة آزمون چپمن و سازي آزمون  بازگويي داستان كوتاه نسخه فارسي )Chapman 

et al., 1998 (است . 

 المثل كاليفرنيا المثل بر اساس آزمون ضرب آزمون ضرب) Delis et al., 1984(سازي   فارسي
  .المثل آشنا و ناآشنا است اين آزمون شامل دو گروه ضرب. شد

  آزمون گزينش اجباري)Rassiga et al., 2018 ( توسط آزاد)Azad, 2014 (سـازي   فارسي
 . است شده

 
  ها گذاري آزمون شيوة اجرا و نمره. 3. 3

سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و دزدي كلوچه براي بررسي سطوح صـوري و       آزمون داستان 
دهي در اين سه آزمون به يـك شـكل           شيوه نمره . گردند شونده اجرا مي   كاربردشناختي زبان آزمون  

بنـدي سـنجيده      يـزان مـشكلات افـراد در صـورت        سطح زباني در اين سه آزمون با توجه بـه م          . است
، در  4بنـدي امتيـاز       شونده در صورت كمترين ميـزان يـا فقـدان مـشكل در صـورت               آزمون. شود مي

كنـد   صورت وجود مشكلات ملايم كه با خطاهاي دستوري و اصطلاحات جزيـي تظـاهر پيـدا مـي                 
ي دسـتوري، معنـايي و      بندي كه بـا خطاهـا       ، در صورت وجود مشكلات متوسط در صورت       3امتياز  

بنـدي كـه منجـر      ، در صورت وجود مشكلات شديد در صورت       2يابد امتياز    تصريفي مبهم نمود مي   
 راكـسب كـرده و در صـورت عـدم پاسـخ هـيچ امتيـازي        1گردد امتيـاز   به ناتواني در انتقال پيام مي   

شـونده   تشخيص آزمـون  ها با توجه به توانايي       توانايي انجام تكليف در اين آزمون     . كند دريافت نمي 
در صورتي كه فرد تشخيص دهد براي انجام تكليف چه بايد           . گردد براي انجام تكليف سنجيده مي    

شـونده داراي   ، در صورتي كه آزمون3اي تشخيص دهد امتياز ، در صورتي كه تا اندازه   4كرد امتياز   
ع ابهـام توسـط   اي كـه نيـاز بـه رف ـ    گونـه  در تشخيص تكليـف باشـد بـه       ) مشخص(دار  مشكلات نشان 

 را بـه دسـت      1، در صورت عدم تشخيص چگـونگيِ انجـام تكليـف امتيـاز              2گر باشد امتياز      آزمون
همچنين توانايي استنباط . آورد گونه امتيازي به دست نمي گويي هيچ  آورده و در صورت عدم پاسخ     

پاسـخ  كـه     در صـورتي  . گـردد  شـونده بررسـي مـي      در اين سه آزمون با توجه به نـوع پاسـخ آزمـون            
                                                                                                                   
1 boston diagnostic aphasi examination 
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، 4شونده پاسخي تفسيري از طريق استنباط بين معناي اصلي و نظام ارزشي فـرد باشـد امتيـاز                    آزمون
، درصـورتي كـه     3ها با دانـش جهـان باشـد امتيـاز           يافته با تلفيق محرك    اگر پاسخ وي پاسخي تعميم    

املاً ، در صـورت ارائـة پاسـخي ك ـ        2الفظـي انتقـال يابـد امتيـاز          معناي اصلي از طريق توضيح تحـت      
 را كـسب و در صـورت عـدم پاسـخ هـيچ امتيـازي را دريافـت        1متفاوت و فاقد معناي اصلي امتياز      

  . كند نمي
  شيوة امتيازدهي: 1جدول 

  استنباط    توانايي انجام تكليف    سطح زباني بندي رتبه

4  
 نبود/كمترين ميزان

مشكل در 
  بندي صورت

  
دهد كه  تشخيص مي

براي انجام تكليف 
 .كندبايد چه كار 

  
پاسخي تفسيري كه از طريق 

استنباط بين معناي اصلي و نظام 
  .آيد ارزشي فرد به دست مي

3  

مشكلات ملايم در 
بندي كه با  صورت

خطاهاي دستوري و 
نمود اصلاحات جزئي 

  .يابد مي

  
  
  
  

 تشخيص اي اندازهتا 
دهد كه براي  مي

انجام تكليف بايد چه 
  .كار كند

  
دهد  ييافته ارائه م پاسخي تعميم

ها  كه با تلفيق اطلاعات محرك
 .است با دانش جهان شكل گرفته

2  

مشكلات متوسط در 
بندي كه با  صورت

خطاهاي دستوري، 
معنايي و تصريفي 

  .يابد نمود مي

  

دار  مشكلات نشان
در ) مشخص(

تشخيص مقتضيات 
فرد به . تكليف دارد

شدن تكليف  روشن
  .نياز دارد) رفع ابهام(

  
  
  
  

ز طريق توضيح معناي اصلي ا
  .شود الفظي منتقل مي تحت

1 

مشكلات شديدي در 
بند دارد كه  صورت
 ناتواني در فرآوردة

انتقال پيام است كه با 
 هاي بسياري كاستي

  .شود توصيف مي

  

تواند تشخيص  نمي
دهد كه براي انجام 
تكليف از او انتظار 

رود چه كاري  مي
  .انجام بدهد

  
  يا كاملاًاي تا اندازهپاسخ 

دهد كه معناي اصلي  تفاوت ميم
  .كند را منتقل نمي

  .دهد پاسخ نمي    .دهد پاسخ نمي   .دهد پاسخ نمي  0
درنگ و بدون خطا تكرار   المثل را بي   شونده ضرب  كه آزمون  المثل در صورتي         در آزمون ضرب  

در تكـرار  شـونده   كـه آزمـون     در صـورتي  . آورد   را بـه دسـت مـي       5 امتياز كامل يعنـي امتيـاز        ،نمايد
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المثل دچار خطاي دستوري شامل مكث، اطناب، خلق نوواژه، جايگزيني واژه، حـذف، غيـر                ضرب
 امتيـاز و  5/0ها و خطاهاي معنايي گردد، به ازاي هر يك از خطاهاي دسـتوري                بودن جمله   دستوري

 .گردد  امتياز از امتياز كامل كسر مي2در صورت وجود خطاي معنايي 

باري براي سنجش توانايي يا عدم توانـايي در درك عبـارات اصـطلاحي                   آزمون گزينش اج  
المثل از بـين سـه گزينـه موجـود،           شونده براي هر ضرب    در اين آزمون در صورتي كه آزمون      . است

 را دريافت و در صورت انتخاب گزينه اشتباه هيچ امتيازي           1گزينه مورد نظر را انتخاب نمايد امتياز        
ها در پيوست    هايي از اجراي آزمون    هاي عنوان شده و نمونه      همگي آزمون . را دريافت نخواهد كرد   

  .اند آورده شده
   

  روايي و پايايي ابزار. 4. 3
المثــل، دزدي كلوچــه و  هــايي از ســه آزمــون ضــرب تــر اشــاره شــد قــسمت گونــه كــه پــيش  همــان
راحـي تـصاوير    هـا و ط     هـا، طراحـي پرسـش       سازي تصوير توسط پژوهشگر به شكل تهية متن         داستان

روايـي  . سـازي شـد   هـا فارسـي   اي متناسب با فرهنگ ايرانـي و هماهنـگ بـا اهـداف آزمـون            گونه به
براي اطمينان از اينكه ابزار ابهام يا مشكلي        . محتوايي ابزار توسط دو كارشناس موضوعي كنترل شد       

صيلات مـشابه   زبان كه از نظر سـني و تح ـ         سالمند طبيعي فارسي   10صورت آزمايشي روي      ندارد، به 
در نتيجـة ايـن اجـراي آزمايـشي مـشخص شـد، هـيچ               . كنندگان اين تحقيق بودند اجرا شـد        شركت

نمـودن پايـايي، مقـدار آلفـاي      به منظور كنترل. ها وجود ندارد  هاي مختلف آزمون   ابهامي در قسمت  
ده نـشان   ش ـ  كارگرفتـه   ، مقادير آلفا را براي هر يك از تكاليف بـه          )2(جدول  .  محاسبه شد  1كرونباخ

  .دهد مي
مقادير مربوط به آلفاي كرونباخ براي هريك از : 2جدول 

 شوندگان طبيعي هاي سطح زباني در آزمون آزمون

  مقدار آلفاي كرونباخ آزمون
  728/0  دزدي كلوچه

  759/0  داستان سازي تصوير
  862/0  بازگويي داستان كوتاه

   713/0  المثل ضرب
   

                                                                                                                   
1 cronbach's alpha  
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  ها شيوة گردآوري داده. 5. 3
هـا انتخـاب، و در مـوارد         در مرحله نخست، آزمـون    . انجام اين پژوهش در دو مرحله انجام پذيرفت       

هاي مورد نظر بـر روي دو گـروه سـالمند بيمـار و طبيعـي                 پس از آن آزمون   . سازي شد  لازم فارسي 
هـا و گـرفتن شـرح حـال و      روش كار بـه ايـن صـورت بـود كـه پـس از تنظـيم آزمـون              . اجرا شدند 

ها به هر بيمـار اختـصاص        ايي براي اجراي آزمون     دقيقه 30 تا   15ي بيمار، يك جلسه     مشخصات فرد 
البته اين كار با كسب اجازه از همـراه بيمـار و رضـايت خـود بيمـار در مركـز توانبخـشي                       . يافت مي

 دقيقـه   10ها، پژوهـشگر هـر       در هنگام انجام آزمون   . گرفت قاصدك انجمن آلزايمر ايران انجام مي     
ها  آوري داده  روش گرد . آورد   پرسيدن از بيمار، از عدم خستگي وي اطمينان به دست مي           بار با   يك

هاي مورد   حال و مشخصات باليني بيماران و اجراي آزمون        در اين مطالعه، شامل ضبط و ثبت شرحِ         
ه ها، واژه بـه واژه اقـدام ب ـ   پژوهشگر پس از ضبط همه داده. نظر بر روي دو گروه بيمار و طبيعي بود     

  .ها نمود سازي آن پياده
  
  ها تحليل داده. 4

هاي پژوهش از آمار توصيفي و استنباطي بهـره گرفتـه      ها به منظور پاسخ به پرسش      براي بررسي داده  
ابتـدا بـراي    .  تحليل شـدند   16اس نسخة   .اس.پي.افزار اس  هاي اين پژوهش با استفاده از نرم       داده. شد

آمده براي دو گروه سالمند طبيعـي و          دست  هاي به   عيار نمره ها ميانگين و انحراف م     هريك از آزمون  
بـودن توزيـع     هـا، پـس از تأييـد نرمـال         براي تحليـل اسـتنباطي داده     . گيري شد   مبتلا به آلزايمر اندازه   

هاي مكرر بهره گرفتـه      گيري ، از روش تحليل واريانس با اندازه      1نمرات توسط آزمون شاپيروويلك   
صـورت جداگانـه بـراي        هاي اجرا شده، به    آمده از هريك از آزمون      دست هاي به   همچنين، يافته . شد

  . است دو گروه مورد بررسي ارائه شده
 
  هاي فرضية نخست يافته. 1. 4

سـازي   هاي دزدي كلوچـه، داسـتان      هاي مربوط به آزمون     نخست پژوهش، داده   ةبراي بررسي فرضي  
ميـانگين و انحـراف معيـار       . يـل شـدند   المثل توصيف و تحل    تصوير، بازگويي داستان كوتاه و ضرب     

  .است ، ارائه شده)3(هاي يادشده در سطح زباني در جدول  هاي افراد دو گروه در آزمون نمره
  

                                                                                                                   
1 Shapiro Wilk   
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هاي مربوط به سطح زباني افراد در گروه كنترل و  ميانگين و انحراف معيار نمره: 3جدول 
 )n=31(  مختلف هاي  مبتلا به آلزايمر در آزمون

 گروه كنترل

 )انحراف معيار( ميانگين 

 گروه بيمار

 )انحراف معيار( ميانگين 

  نوع آزمون

 آزمون اول دزدي كلوچه )1 (2 )45/0 (8/3

 سازي تصوير آزمون دوم داستان  )92/0(93/1 )34/0 (87/3

 آزمون سوم بازگويي داستان كوتاه )84/0 (87/1 )47/0 (67/3

 ب المثلآزمون چهارم ضر )32/0 ( 49/2 )59/0 (73/3
 

شود، ميانگين نمرة گروه سالمندان مبتلا به آلزايمر در  ، مشاهده مي)3(گونه كه در جدول  همان
در آزمون دزدي كلوچه، ميـانگين      .  آزمون در سطح زباني كمتر از گروه سالمندان طبيعي بود          4هر  

كـه در سـالمندان       ي بود، درحـال   45/0 و   3/ 83و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سالمندان طبيعي          
آمده از ايـن آزمـون نـشان داد كـه       دست  هاي به   يافته.  بود 1 و   2ترتيب   ها به     مبتلا به آلزايمر اين رقم    

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، بيـان          بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در صورت        
تـوان بـه     ع خطاهـاي دسـتوري مـي      از انـوا  . غير مستقيم، خطاهاي معنايي و خطاهـاي دسـتوري بـود          

هـايي از طبقـات بـاز و بـسته، خطاهـاي تـصريفي و                حذف، عدم رعايت پيوستگي، جـايگزيني واژه      
ها يا هر اشتباهي كـه       خطاهايي از نوع ساختاري كه شامل مواردي كه ناشي از اشتباه در ترتيب واژه             

ن جملـه و نـوواژگي اشـاره    گردد، خطاهـايي در فراينـد سـاخت     منجر به غير دستوري شدن جمله مي      
سـازي، جـايگزيني واژة هـدف بـا واژة ديگـري از               شامل ساده ها    همچنين خطاهاي معنايي آن   . كرد

  .همان طبقه، جايگزيني كل با جزء بود
در آزمون دزدي كلوچـه، بيمـاران تمايـل كمـي بـه صـحبت دربـارة تـصوير مـورد نظـر نـشان                         

همچنين، تكرار و نوواژگي نيـز در گفتارشـان وجـود           . ودبريده ب   دادند و معمولاً گفتارشان بريده     مي
  :توان به نمونة زير اشاره كرد بندي مي دربارة مشكلات موجود در صورت. داشت

 ساله است كه در مرحلـة ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد،                73شوندة موردنظر، مردي     آزمون
بينين و اتفاقي كـه      ي اين تصوير چي مي    اين تصوير رو ببينين و به من بگين تو        «: گويد گر مي   آزمون

، )مكـث (ايـن خانمـه     «: دهـد  شـونده پاسـخ مـي       ، آزمون »توي اين تصوير رخ ميده رو توضيح بدين       
، ايـن مـادره   )مكـث (ايـن بچـه اس     ). مكـث (، ايـن خانمـه      )مكـث (، اندازه خونس    )مكث(پرستاره  

بـه ايـن ترتيـب،      . »)تقيمبيـان غيـر مـس     (، آب ريخـت     )مكـث (، يه كار انجام ميده كه مهمـه         )مكث(
) مكـث و بيـان غيـر مـستقيم        ( شامل خطاي دستوري     1اختلال مشاهده شده در گفتمان بيمار شمارة        

  . است
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سازي تصوير، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سـالمندان طبيعـي               در آزمون داستان  
.  بـود  92/0 و   1/ 93ترتيـب     ارقام به  كه در سالمندان مبتلا به آلزايمر اين         بود، درحالي  34/0 و   3/ 87
آمده از اين آزمون نيز نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي            دست  هاي به   يافته

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، خطاهاي دستوري از نوع حذف، خطاي تـصريفي،                در صورت 
معنايي از نوع  جايگزيني كـل بـا جـزء           اطناب، عدم رعايت پيوستگي، خطاي ساختاري و خطاهاي         

  : توان به مورد زير اشاره كرد براي نمونه، مي. بود
:  ساله است كـه در مرحلـه ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد               73شوندة موردنظر، مردي     آزمون

خـوام اتفـاقي     هم مرتبط هستن و از شما مـي        بينين به  اين چهار تصويري كه مي    «: گويد گر مي   آزمون
خونـست  «: دهـد  شـونده پاسـخ مـي      آزمـون . »افته رو بـه مـن توضـيح بـدين          توي اين تصاوير مي   كه  

چينه تو درختو     ، يه چيزي مي   )مكث(، اين آقا    )مكث(، اين خانمه    )مكث و حذف  (، دو نفر    )مكث(
عـدم رعايـت    (، بـا چيـزا، ايـن افتـاده          ))نـشان دادن  (جـاي    بـه ) چينـه  مـي (مكث و جـايگزيني واژه      (

مكث، حذف، جايگزيني واژه و عدم (توان به خطاي دستوري  ر گفتمان اين بيمار مي    د. »)پيوستگي
  .اشاره كرد) رعايت پيوستگي

 و  3/ 67در آزمون داستان كوتاه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه سالمندان طبيعي               
هـاي   يافتـه .  بود84/0 و 1/ 87ترتيب  كه در سالمندان مبتلا به آلزايمر اين ارقام به    بود، درحالي  47/0
آمـده از ايـن آزمـون نـشان داد كـه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر عملكـرد بـسيار ضـعيفي در                             دست  به

بنديِ گفتمان دارند كه شامل مكث، خطاهاي دسـتوري از نـوع اطنـاب، خطـاي تـصريفي،                    صورت
نيز خطاهاي معنـايي    ها، و     عدم رعايت پيوستگي و خطاي ساختاري از نوع غير دستوري بودن جمله           

تـوان بـه مـورد زيـر      براي نمونه، مـي . از نوع جايگزيني واژة هدف با واژة ديگري از همان طبقه بود         
  : اشاره كرد
 ساله است كه در مرحلة آغازين بيماري آلزايمـر قـرار دارد،             86شوندة مورد نظر، مردي      آزمون

خوام بعد از خوندن هر      نم و از شما مي    خو من براي شما يك داستان كوتاه مي      «: گويد گر مي   آزمون
اكبر آقا كشاورز ثروتمندي بود كه دو پـسر تنبـل           : تكرار كنين  رو خوندم خط از داستان چيزي كه    

: دهد گر ادامه مي ، آزمون »)حذف(ثروتمند بود   . كشاورز بود «: دهد شونده پاسخ مي   ، آزمون »داشت
مكـث و   (موفـق شـوند     «: شـونده  آزمـون . »اكبر آقا آرزو داشت پسرهايش در زندگي موفق شـوند         «

براي شـما در زمـين   «: ها گفت به همين خاطر قبل از مرگش به آن  «: گر  آزمون. »)مكث(، بله )حذف
: دهـد  شونده پاسخ مـي   ، آزمون »ام كه بايد خودتان آن را پيدا كنيد        كشاورزي يك گنج پنهان كرده    

حـذف، غيردسـتوري بـودن جمـلات،      (قبل از مرگش گفت براي شما پول پنهان كردم پيدا كنـيم           «
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گـر    ، آزمـون  »)كاربرد كلمه پول به جاي گـنج      (سازي   خطاي تصريفي و خطاي معنايي از نوع ساده       
پس از مرگ اكبر آقا دو فرزندش تمام زمين را براي پيـداكردن گـنج شـخم زدن و            «: دهد ادامه مي 

زدن گنجـي نداشـت       ر آقا شخم  بعد از مرگ اكب   «: دهد شونده پاسخ مي   ، آزمون ».گنجي پيدا نكردن  
اون سال بيـشترين محـصول را از زمينـشان    «: گويد گر مي   ، آزمون »)مكث، حذف، بيان غير مستقيم    (

شـونده   آزمـون . »برداشت كردن و اون زمان بود كه فهميدن منظور پدرشان از گنج چه چيزي بـوده              
در گفتمـان بيمـار     . »)حـذف (بيشترين محصول بردن و منظـور پدرشـون رو فهميـد            «: دهد پاسخ مي 

، )مكث، بيان غير مستقيم، حـذف، غيـر دسـتوري بـودن جملـه             (توان به خطاي دستوري      يادشده مي 
سـازي و خطـاي      خطاي معنايي از نوع جايگزيني واژة هدف با واژة ديگري از همـان طبقـه و سـاده                 

  .تصريفي اشاره كرد
 بـود،   59/0 و   3/ 73ر گروه كنترل    المثل، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد د        در آزمون ضرب  

آمـده    دسـت   هاي به   يافته.  بود 1/ 32 و   2/ 49ترتيب   ها به   كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم         درحالي
بنـديِ گفتمـان      از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در صورت              

اطنـاب، حـذف،     از نـوع مكـث،    (ث، خطاهاي دستوري     شامل مك  )3 (بروز دادند كه بر پاية جدول     
تـوان   براي نمونه مي. ها و خطاهاي معنايي بود    خلق نوواژه، جايگزيني واژه غير دستوري بودن جمله       

  :به مورد زير اشاره كرد
 ســاله اســت كــه در مرحلــة آغــازين بيمــاري قــرار دارد، 69شــوندة مــوردنظر، خــانمي  آزمــون

اگـه  . خوام بلافاصله تكـرار كنـين   خونم و از شما مي    المثل مي   يه ضرب  براتون«: گويد گر مي   آزمون
، )حـذف (اگه دعاي   «: دهد شونده پاسخ مي    ، آزمون »موند ها اثر داشت، يه معلم زنده نمي       دعاي بچه 

بـه جـاي   ) آدم(مكـث و خطـاي معنـايي از نـوع سـاده سـازي شـامل كـاربرد واژه          (آدم اثر داشـت     
تـوان بـه خطـاي        مـي  2در گفتمان بيمار شمارة     . »، بله درسته  )حذف(وند  م ، يكي زنده نمي   ))ها بچه(

  .سازي اشاره كرد و خطاي معنايي از نوع ساده) مكث و حذف(دستوري 
هاي سالمندان طبيعي و سـالمندان        بودن پراكندگي نمره    آزمون شاپيروويلك براي بررسي نرمال    

سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و            هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       مبتلا به آلزايمر در آزمون    
هاي نمونـه     فرض نرمال بودن آن است كه تفاوت بين توزيع نمره          اساس پيش . المثل انجام شد   ضرب

هـاي افـراد كنتـرل و     هاي اين آزمون براي نمـره  يافته. هاي نرمال در جامعه، صفر است      و توزيع نمره  
  .است ه شدهارائ) 4(شده در جدول  بيمار در چهار آزمون اشاره
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هاي مربوط به آزمون شاپيروويلك براي تعيين نرمال يا غير نرمال بودن  يافته: 4جدول 
هاي دزدي كلوچه،  هاي سطح زباني گروه كنترل و بيماران آلزايمر در آزمون توزيع نمره

 المثل سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و ضرب داستان

 آزمون
  

  متغير

  آزمون اول
  دزدي كلوچه

  

  آزمون دوم
سازي  داستان

  تصوير

  آزمون سوم
بازگويي داستان 

  كوتاه

  آزمون چهارم
  المثل ضرب

شاخص   893/0  859/0  863/0  810/0 بيمار
  397/0  591/0  403/0  408/0  كنترل آماري

درجه   31  31  31  31 بيمار
  31  31  31  31  كنترل آزادي

سطح   005/0  001/0  001/0  000/0 بيمار
 000/0 000/0  000/0  000/0  رلكنتمعناداري

 متغير سـطح  هاي نمره پراكندگيبودن   فرض نرمال  دهد، پيش  نشان مي ) 4(گونه كه جدول      مانه
؛ به اين معني كه فرض نرمـال بـودن توزيـع     )P˂0.05(هاي ذكر شده برقرار نيست       زباني در آزمون  

مفروضه نرمال بـودن، مقـاوم      حال تحليل واريانس نسبت به تخطي        است، با اين   نمرات رعايت نشده    
يكــي از . شــود  تخطــي از ايــن مفروضــه منجــر بــه نتــايج نــامعتبر نمــي اي انــدازهبنــابراين تــا . اســت
جايي كه در تحليل واريـانس       از آن .  است ها  نمرهبودن توزيع    هاي تحليل واريانس، نرمال    فرض پيش
فـرض مـشكلي     نشدن اين پـيش   شود، برآورده    هاي مكرر هرگروه با خودش مقايسه مي       گيري اندازه

ــد ايجــاد نمــي ــرم  مــي. كن ــه كمــك ن ــوان ب ــزار  ت ــون  SPSSاف ــا آزم ــانس را ب ــواختي كوواري  يكن
، آزمـون   )P˂0.05يعنـي (مـوخلي معنـادار شـود        اگر نتيجة آزمون كرويت   .  آزمود 1موخلي كرويت
براي ايـن   . شودايي تغيير يابد كه شانس رد كردن فرضية صفر كمتر            گونه تواند به  واريانس مي  تحليل

 ايـن آزمـون بـراي گـروه كنتـرل           هـاي   يافتـه .  بهره گرفت  2 گيزر   هوس  توان از آزمون گرين    كار مي 
 آزمون برايبايست  بنابراين مي. دست آمد  به(P<0.05) (MchW=0.54, Df=5)، )سطح زباني(

مـون  همچنـين مقـدار آز    . گرفـت  بهرهگيزر  -شده گرين هوس   آثار درون گروهي از آزمون تعديل     
، (MchW=0.6, Df=5) ،)سـطح زبـاني  (  مبـتلا بـه آلزايمـر   طبيعـي مـوخلي بـراي گـروه     كرويـت 

(P<0.05) شـده گـرين هـوس      بايست از آزمون تعديل    بنابراين در اين گروه هم مي     . دست آمد   به-
  .بهره گرفتگيزر 

                                                                                                                   
1 mauchly's Test of Sphericity 
2 Green house Geisser 
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هـاي مكـرر     گيـري   پژوهش از آزمـون تحليـل واريـانس انـدازه          نخستبه منظور بررسي فرضيه     
، )5( و مبتلا به آلزايمر در جـدول         طبيعيهاي اين آزمون براي دو گروه سالمندان          يافته. تفاده شد اس

  :شود ديده مي
هاي مكرر براي متغير نمرة افراد  گيري هاي آزمون تحليل واريانس با اندازه يافته: 5 جدول

ه و سازي تصوير، داستان كوتا هاي دزدي كلوچه، داستان كنترل و بيمار در آزمون
 زباني المثل از نظر سطح ضرب

  درجه آزادي  منبع تغييرات
مجموع 
  مربعات

ميانگين 
  مربعات

 Fآماره 
سطح 
  معناداري

 016/0  97/3 57/1  68/3  33/2  نوع آزمون

وضعيت افراد 
  )بيمار  و كنترل(

1  32/180  23/180  46/106  000/0  

اثر متقابل نوع 
آزمون و وضعيت 

بيمار  و (افراد 
 )كنترل

33/2  62/4  97/1 99/4  005/0 

  
دهد كه عملكرد افراد مبـتلا بـه آلزايمـر و افـراد طبيعـي از جنبـة                   ، نشان مي  )5( جدول   هاي  داده

سـازي تـصوير، بـازگويي       دزدي كلوچـه، داسـتان    (شـده    متغير سطح زباني در چهار آزمـون مطـرح        
ولي با آزمون آماري    . تاس  داشته ديگر  تفاوت معناداري با يك   ) المثل داستان كوتاه و آزمون ضرب    

هـا عملكـرد افـراد تفـاوت معنـاداري بـا             طور مشخص گفت كه در كدام آزمون       توان به  يادشده نمي 
از اين رو، در مرحلة بعد براي تشخيص اينكه دقيقاً تفاوت عملكـرد افـراد در               . است  ديگر داشته   يك

هـاي ايـن آزمـون در         يافته.  شد فروني بهره گرفته   ها معنادار است از آزمون تعقيبي بون       كدام آزمون 
  :است گزارش شده) 6(جدول 
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فروني مربوط به مقايسة دو به دوي ميانگين افراد   آزمون تعقيبي بونهاي يافته :6جدول 
شده بر اساس  اشاره سطح زباني در چهار آزمون جنبةكنترل و بيماران مبتلا به آلزايمر از 
  ها هاي اختلاف ميانگين شاخص

  زدي كلوچهد نوع آزمون
  سازي داستان

 تصوير

بازگويي 
  داستان كوتاه

  المثل ضرب

  ــــــــ  دزدي كلوچه
16/0  

P= )1(  
145/0  

P= )72/0(  
196/0  

P= )62/0(  
 سازي داستان

 تصوير

16/0  
(P= ) 1  

  ــــــــ
129/0  

P= )88/0(  
212/0  

P= )48/0(  
بازگويي 
 داستان

 كوتاه

145/0  
(P= )72/0  

129/0 

P= )88/0(  
  ــــــــ

341/0  
P= )007/0(  

 المثل ضرب
196/0 

P= )62/0(  
212/0 

P= )48/0(  
341/0 

P= )007/0(  
 ــــــــ

  ــــــــ
  

دهد كه تفاوت نمرة ميانگين افراد كنترل و بيمـاران           فروني نشان مي   هاي آزمون تعقيبي بون     يافته
تـاه و   هـاي مربـوط بـه سـطح زبـاني در دو آزمـون بـازگويي داسـتان كو                    مبتلا به آلزايمر در آزمون    

زيـرا ميـانگين    . المثل است   و اين تفاوت به سود آزمون ضرب       (P<0.05)المثل معنادار است     ضرب
المثل بيشتر از آزمـون بـازگويي داسـتان كوتـاه اسـت              هاي افراد هر دو گروه در آزمون ضرب         نمره

يـن مطلـب    دهنـدة ا   هـاي، نـشان    هاي آزمون   يافته). نگاه كنيد ) 3(ها به جدول     براي مشاهدة ميانگين  (
زبـان در سـطح زبـاني تفـاوت      طبيعي و بيماران مبتلا بـه آلزايمـر فارسـي     سالمندان  است كه گفتمان    
  .شود ديگر دارند و به اين ترتيب فرضية نخست اين پژوهش رد مي معناداري با يك

  
  هاي توصيفي فرضية دوم  يافته. 2. 4

هـا    در ادامـه بـه بررسـي آن        فرضية دوم پژوهش يك صورت كلّـي و دو صـورت فرعـي دارد كـه                 
  .است پرداخته شده

 و بيماران مبـتلا     سالمندان طبيعي آمده توسط     دست  هاي به   ميانگين و انحراف معيار مجموع نمره     
سازي تصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش            هاي دزدي كلوچه، داستان    به آلزايمر در آزمون   

هـاي   همچنين، نمرة افراد در آزمون    . است شدهارائه  ) 7(اجباري در سطح كاربردشناختي در جدول       
هـا هـم در جـدول يادشـده بـه نمـايش        تـك ايـن آزمـون    يادشده در سطح كاربردشـناختي در تـك    
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  .است درآمده
  

سازي تصوير،  هاي دزدي كلوچه، داستان ميانگين و انحراف معيار نمرات آزمون: 7جدول 
رل و بيماران مبتلا به آلزايمر در بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در افراد كنت
  سطح كاربردشناختي

  گروه كنترل
 )انحراف معيار( ميانگين 

 گروه بيمار

 )انحراف معيار( ميانگين 

  آزمون

 آزمون اول دزدي كلوچه  )93/0 (74/1 )62/0 (37/3

آزمون دوم داستان سازي تصوير )86/0(61/1 )53/0 (74/3
وم بازگويي داستان آزمون س )94/0 (29/1 )46/0 (67/3

 كوتاه

 آزمون چهارم گزينش اجباري )08/1 ( 4/2 )44/0 (5/3

 كل )1 ( 62/1 )54/0 (60/3

  
 مبـتلا بـه آلزايمـر در    سالمندانشود ميانگين نمرة گروه  مشاهده مي) 7(كه در جدول   گونه همان

ش اجبـاري در  سازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزين        آزمون دزدي كلوچه، داستان    4هر  
هاي عملكرد بيماران مبتلا به آلزايمـر     در ادامه، يافته  . سطح كاربردشناختي كمتر از گروه كنترل بود      

  .شود با جزئيات بيشتري توصيف مي
 3/ 37 طبيعـي    سـالمندان در آزمون دزدي كلوچه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گروه             

.  بـود  93/0 و   74/1ترتيـب    هـا بـه       لا بـه آلزايمـر ايـن رقـم         مبـت  سـالمندان كه در     بود، درحالي 0/ 62و
آمده از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي در              دست  هاي به   يافته

دربارة مشكلات كاربردشناختي گفتمان اين بيمـاران در آزمـون          . تشخيص تكليف و استنباط دارند    
  :ة زير اشاره كردتوان به نمون دزدي كلوچه مي

.  ساله است كـه در مرحلـة ميـاني بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد               84شوندة موردنظر، مردي     آزمون
به نظر شما توي اين تصوير چه اتفاقايي داره رخ ميده؟ هرچيزي كه توي ايـن                «: پرسد گر مي   آزمون

دزده، رفتـه خونـشون     يه خانمه كـه     «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون. »بينين رو توضيح بدين    تصوير مي 
تـوان بـه اخـتلال در      مـي 4در گفتمان بيمار شـمارة  . »)خطا در استنباط  (دزدي كنه، دزدي كار بديه      

  .سطح كاربردشناختي از نوع خطا در استنباط اشاره كرد
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 74/3سازي تصوير، ميـانگين و انحـراف معيـار نمـرة افـراد در گـروه كنتـرل                    در آزمون داستان  
هـاي    يافتـه .  بـود  86/0 و   61/1ترتيـب    ها بـه    ه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم       ك  بود، درحالي  53/0و

برآمده از اين آزمون نيز نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكـرد بـسيار ضـعيفي در تـشخيص          
ــد  ــون   . تكليــف و اســتننباط دارن ــن بيمــاران در آزم ــشكلات كاربردشــناختي گفتمــان اي ــارة م درب

  :توان به نمونة زير اشاره كرد صوير ميسازي ت داستان
.  ساله است كه در مرحلة آغازين بيمـاري آلزايمـر قـرار دارد             65شوندة موردنظر، مردي     آزمون

اين چهار تصوير به هم مرتبط هستن، لطفاً اتفـاقي كـه تـوي ايـن تـصاوير رخ                  «: گويد گر مي   آزمون
خطـا در   (بينم؟   باشه، يعني بگم چي مي    «: دهد  شونده پاسخ مي   آزمون .»داده رو براي من شرح بدين     

، »بلـه، بــه نظرتـون ايــن تـصاوير چـه داســتاني رو نـشون ميــدن؟     «: گـر  ، آزمــون»)تـشخيص تكليـف  
. »)خطا در تشخيص تكليـف    (خودت بگو چيكار كنم؟     . من بلد نيستم  «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون

ردشـناختي از نـوع خطـا در تـشخيص     توان به اختلال در سطح كارب ، مي)3(در گفتمان بيمار شمارة  
  .تكليف اشاره كرد

 3/ 67در آزمون بازگويي داستان كوتاه، ميانگين و انحراف معيار نمرة افـراد در گـروه كنتـرل                  
هـاي   يافتـه .  بـود 94/0 و 29/1ترتيـب   هـا بـه     كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين رقم        بود، درحالي 46/0و
د كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضعيفي در تـشخيص       آمده از اين آزمون نشان دا       دست  به

دربارة مشكلات كاربردشناختي گفتمـان ايـن بيمـاران در آزمـون            . تكليف و استنباط گفتمان دارند    
  :توان به نمونة زير اشاره كرد بازگويي داستان كوتاه مي

. اري آلزايمـر قـرار دارد      ساله است كه در مرحلـة ميـاني بيم ـ         72 شوندة موردنظر، مردي      آزمون
خـوام هـر خطـي رو كـه      خـونم، از شـما مـي    براي شما يه داستان كوتاه رو مي     «: گويد گر مي   آزمون

شـونده   گـر از آزمـون   بعـد از خوانـدن هـر خـط از داسـتان، آزمـون      . »خوندم بلافاصله تكـرار كنيـد   
. كند مي و سكوت   » باشهمن تكرار كنم؟    «: دهد شونده پاسخ مي   آزمون. خواهد آن را تكرار كند     مي

در ايـن مرحلـه،   . »لطفا كلُّ داسـتان رو بـرام تعريـف كنـين    «: دهد گر به اين صورت ادامه مي      آزمون
گر درباره بيان داستان مربوط به تصاوير مربـوط بـه آزمـون               جاي پاسخ به درخواست آزمون     بيمار به 

بـه بيـان بهتـر، بيمـار     » ونم، سـخته ت ـ شـه، نمـي   خب نمي«: گونه پاسخ داد بازگويي داستان كوتاه، اين 
: گفـت  گر مـي    در نهايت، آزمون  . داد كه براي پاسخ به تكليف مورد نظر بايد چه كند           تشخيص نمي 

دونـم    دونـم، نمـي     خب، نمي «: شونده  ، آزمون »لطفاً به من بگين از اين داستان چه برداشتي كردين؟         «
لال در سطح كاربردشناختي از نوع خطـا        در گفتمان بيمار يادشده اخت    . »)خطا در تشخيص تكليف   (

  .در تشخيص تكليف آشكار است
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 44/0 و   50/3در آزمون گزينش اجباري، ميانگين و انحراف معيار نمرة افراد در گـروه كنتـرل                
 )8(بر مبنـاي جـدول      .  بود 08/1و   04/2ترتيب   كه در افراد مبتلا به آلزايمر اين ارقام به         بود، درحالي 

آمده از اين آزمون نشان داد كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بسيار ضـعيفي در              دست  هاي به   يافته
دربـارة مـشكلات موجـود در سـطح كاربردشـناختي آزمـون گـزينش               . سطح كاربردشناختي دارند  

  :اي اشاره كرد گزينه هاي سه ها به پرسش شونده عنوان نمونه به پاسخ آزمون توان به اجباري مي
گر   آزمون.  ساله است كه در مرحلة آغازين بيماري قرار دارد         71دنظر، مردي   شوندة مور  آزمون

خوام از بين اين سـه گزينـه،       خونم و سه تا گزينه، از شما مي        المثل مي  براي شما يه ضرب   «: گويد مي
» با پنبه سـر بريـدن     «: پرسد وي در ادامه مي   . »ده انتخاب كنين    المثل رو مي   اي كه معناي ضرب    گزينه
 » معناست؟به چه

  »رساندن با زيركي به كسي آسيب) مزاحم كسي شدن   ج) با پنبه كله كسي را بريدن   ب) الف
. بايد اينـارو هيچـي از مغـزش دراره        «: دهد شونده در پاسخ به پرسش بالا چنين پاسخ مي         آزمون

ا كيـه كـه   زني بايد اونا رو بزاري كنـار اون ـ  طور كه اومدي حرف مي     بايد همون . يعني چي اون كارا   
هـا را تكـرار    و باز گزينه» خب به نظر شما كدوم گزينه درسته؟     «: دهد گر ادامه مي    آزمون. »حرف نه 

، )1(در گفتمـان بيمـار شـماره    . »يعني سرش رو با پنبه بريـدن «: دهد شونده پاسخ مي    آزمون. كند مي
  .توان به اختلال در سطح كاربردشناختي اشاره كرد مي

  
مربوط به آزمون شاپيروويلك براي تعيين نرمال يا غير نرمال بودن هاي  يافته: 8جدول 

هاي دزدي كلوچه،  هاي افراد كنترل و بيماران مبتلا به آلزايمر در آزمون توزيع نمره
  داستان سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در سطح كاربردشناختي

 آزمون
  

  متغير

  آزمون اول
  دزدي كلوچه

  

  دومآزمون 
سازي  داستان

  تصوير

  آزمون سوم
  داستان كوتاه

  

  آزمون پنجم
  گزينش اجباري

  
شاخص  94/0  73/0  75/0  77/0  بيمار

 86/0  63/0  48/0  62/0  كنترل  آماري

 31  31  31  31  بيمار
  درجه آزادي

 31  31  31  31  كنترل

سطح  0137/0  000/0  000/0  000/0  بيمار
 001/0 000/0  000/0  000/0  كنترل  معناداري
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هـاي متغيـر سـطح     فرض نرمال بـودن توزيـع نمـره      دهد، پيش  نشان مي ) 8(گونه كه جدول      همان
بـودن    به اين معنا كـه فـرض نرمـال        . (P<0.05)شده برقرار نيست      هاي بيان  كاربردشناسي در آزمون  

 حـال تحليـل واريـانس نـسبت بـه تخطـي از مفروضـه                بـا ايـن   . اسـت   ه  ها رعايت نشد    پراكندگي نمره 
. شـود   نامعتبر نمي  هاي  يافته منجر به    فرضاي تخطي از اين       بنابراين تا اندازه  . بودن، مقاوم است    نرمال
اسـت،   هاي مكرر هرگـروه بـا خـودش مقايـسه شـده      گيري جايي كه در تحليل واريانس اندازه  از آن 

اس .اس.پـي .افـزار اس   توان به كمـك نـرم      مي. كند فرض مشكلي ايجاد نمي    نشدن اين پيش    برآورده
موخلي معنادار   اگر نتيجه آزمون كرويت   . موخلي آزمود  يكنواختي كوواريانس را با آزمون كرويت     

ايي تغييـر يابـد كـه شـانس ردكـردن            گونه تواند به  واريانس مي  ، آزمون تحليل  )P˂0.05 يعني(شود  
هاي اين   يافته.استفاده كرد گيز   هوس توان از آزمون گرين براي اين كار مي. فرضية صفر كمتر شود

 دسـت    به(P<0.05)،(MchW=0.58, Df=5)، )سطح كاربردشناختي(آزمون براي گروه طبيعي 
گيـزر بهـره گرفتـه    -گروهي از اصلاح گرين هـوس  بايست براي آزمون آثار درون     بنابراين مي . آمد
، )يسـطح زبـان  (موخلي براي گـروه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر        همچنين مقدار آزمون كرويت   . شود

(MchW=0.61, Df=5) ،(P<0.05)بايست از اصلاح  بنابراين در اين گروه هم مي. دست آمد  به
  .بهره گرفتگيزر -گرين هوس

هاي مكرر اسـتفاده   گيري  به منظور بررسي فرضيه دوم پژوهش از آزمون تحليل واريانس اندازه   
  :شود ي، مشاهده م)9(هاي اين آزمون براي گروه طبيعي در جدول  يافته. شد

 
هاي مكرر براي متغير نمرة افراد  هاي آزمون تحليل واريانس با اندازهگيري يافته: 9جدول 

سازي تصوير،  هاي دزدي كلوچه، داستان طبيعي و بيمار مبتلا به آلزايمر در آزمون
  بازگويي داستان كوتاه و گزينش اجباري در سطح كاربردشناختي

  درجه آزادي  منبع تغييرات
مجموع 

  اتمربع
ميانگين 
  مربعات

  Fآماره 
سطح 
  معناداري

 137/0  92/1 59/0  53/1  5/2  نوع آزمون

اثر متقابل نوع 
آزمون و عملكرد 

  افراد
  ) و طبيعيبيمار( 

5/2  04/3  17/1 8/3 015/0 

  عملكرد افراد
  ) و طبيعيبيمار(

1  75/127  75/127  74/97  000/0  



  277 / 1402، پاييز 48، سال پانزدهم، شماره )س(گاه الزهرانشپژوهي دا فصلنامة علمي زبان

 

د افـراد دو گـروه از جنبـة متغيـر سـطح             دهـد كـه بـين عملكـر        ، نـشان مـي    )9(هاي جدول      داده
ولـي بـين نـوع آزمـون       . شـده تفـاوت معنـاداري وجـود دارد          كاربردشناختي در چهار آزمون مطرح    

اي كـه هـر      از لحـاظ نمـره    ) سازي تصوير، داستان كوتـاه، گـزينش اجبـاري          دزدي كلوچه، داستان  (
در واقـع، افـراد از      . اسـت   هـا كـسب كـرد اخـتلاف معنـاداري مـشاهده نـشده              گروه در ايـن آزمـون     

انـد، ولـي اثـر متقابـل      هاي مختلف نمره متفاوتي از جنبة متغير كاربردشناختي دريافت نكرده       آزمون
ها به متغيـر     يعني مجموع عملكرد افراد در آزمون     . است  بين نوع آزمون و عملكرد افراد معنادار شده       

سـازي تـصوير عملكـرد       ن داسـتان  به بيان ديگر، افراد طبيعي در آزمـو       . كننده بستگي داشت   شركت
و در آزمون گـزينش اجبـاري      ) =6/3M(نسبت به آزمون بازگويي داستان كوتاه       ) =7/3M(بهتري  

در مقابل، افـراد مبـتلا      . داشتند) =3/3M(نسبت به آزمون دزدي كلوچه      ) =5/3M(عملكرد بهتري   
مـون دزدي كلوچـه     نـسبت بـه آز    ) =4/2M(به آلزايمر در آزمون گزينش اجباري عملكرد بهتـري          

)7/1M= (   سازي تصوير     و در آزمون داستان)6/1M= (         عملكرد بهتري نسبت بـه آزمـون بـازگويي
هـاي سـطح كاربردشـناختي افـراد بيمـار            چنـين ميـانگين نمـره      هـم . داشتند) =2/1M(داستان كوتاه   

افـراد مبـتلا بـه      دهندة اختلال در گفتمان      تر است، كه نشان    پايين) 3,6(نسبت به افراد طبيعي     ) 2,16(
ها  جايي كه تفاوتي در عملكرد افراد هر گروه بين آزمون از آن. آلزايمر از نظر كاربردشناختي است   

توان گفت عملكرد گروه سـالمندان    طور خلاصه، مي به. مشاهده نشد نيازي به آزمون تعقيبي نيست 
 معنـاداري بـا هـم دارد و بـه           طبيعي و گروه بيماران مبتلا به آلزايمر در سطح كاربردشناختي تفاوت          

  .شود هاي فرعي مربوط به آن رد مي اين ترتيب، فرضية دوم و فرضيه
  

  گيري بحث و نتيجه. 5
 هدف اصليِ پژوهش حاضر، بررسي سطوح صوري و كاربردشناختي زبان بيماران مبتلا به آلزايمـر        

 با گـروه سـالمندان طبيعـي        ها  و مقايسة عملكرد آن   ) در سطوح آغازين و مياني بيماري     (زبان   فارسي
هاي زباني كـه در   شوندگان از طريق اجراي آزمون    سطح زباني و قابليت كاربردشناختي آزمون     . بود

  :هاي اين پژوهش عبارتند از يافته. ها اشاره شد، مورد بررسي قرار گرفت هاي پيشين به آن بخش
ــو    ــالمندان طبيعــي در آزم ــر و س ــه آلزايم ــتلا ب ــالمندان مب ــاي دزدي كلوچــه،  ن عملكــرد س ه

المثـل از نظـر متغيـر سـطح زبـاني بـا              سازي تصوير، بازگويي داستان كوتاه و آزمـون ضـرب          داستان
وسيلة گروه بيماران مبتلا بـه آلزايمـر و گـروه             آمده به   دست  ميانگين به . است  ديگر متفاوت بوده    يك

ميـانگين  .  معناداري است  المثل داراي اختلاف   كنترل در دو آزمون بازگويي داستان كوتاه و ضرب        
هاي بررسـي متغيـر سـطح زبـاني در           آمده توسط افراد هر دو گروه بيمار و كنترل در آزمون            دست  به

  .است المثل بيشتر از آزمون بازگويي داستان كوتاه بوده آزمون ضرب
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ثـر  هاي مورد اشاره و همچنين ا      عملكرد سالمندان مبتلا به آلزايمر و سالمندان طبيعي در آزمون         
متقابــل بــين نــوع آزمــون و عملكــرد افــراد از نظــر متغيــر كاربردشــناختي داراي اخــتلاف معنــادار  

سـازي تـصوير بهتـرين عملكـرد و در            به بيان ديگر، سالمندان طبيعـي در آزمـون داسـتان          . است  بوده
 در  همچنين عملكرد گروه بيماران مبتلا به آلزايمر      . آزمون دزدي كلوچه بدترين عملكرد را داشتند      

سازي تـصوير نـسبت بـه بـازگويي          آزمون گزينش اجباري نسبت به دزدي كلوچه و آزمون داستان         
هـاي بيمـار     وسيلة افراد هر يـك از گـروه         آمده به   دست  هاي به   بين نمره . است  داستان كوتاه بهتر بوده   

اه، گزينش سازي تصوير، داستان كوت  هاي دزدي كلوچه، داستان مبتلا به آلزايمر و كنترل در آزمون    
كننـده از نظـر متغيـر        بـه بيـان ديگـر، افـراد شـركت         . اسـت   اجباري اختلاف معنـادار مـشاهده نـشده       

تفـاوت نمـرة ميـانگين افـراد دو گـروه در      . انـد  هاي متفاوتي را به دست نياورده      كاربردشناختي نمره 
 بـه آلزايمـر از   دهندة اختلال در گفتمان افراد مبـتلا      هاي مربوط به سطح كاربردشناختي نشان      آزمون

  .نظر كاربردشناختي است
هـاي    هـاي ايـن پـژوهش و مقايـسه نمـره           بنـدي داده   آمـده از تحليـل و جمـع         دسـت   هاي بـه    يافته
هـاي واژگـاني و      كـارگيري درسـت سيـستم       گر تفاوت بارز در به      شوندگان در دو گروه بيان     آزمون

 بـازگويي داسـتان كوتـاه و        سـازي تـصوير،     هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان       دستوري زبـان در آزمـون     
دهـد كـه     آمـده از آزمـون دزدي كلوچـه نـشان مـي             دست  هاي به   بندي يافته  جمع. المثل است  ضرب

هاي ايـن آزمـون نـشان داد كـه بـين             تحليل داده . است   مهارت بيماران در سطوح زباني ضعيف بوده      
 عملكرد بـسيار ضـعيفي را       بيماران مبتلا به آلزايمر   . عملكرد دو گروه اختلاف معناداري وجود دارد      

اي كـه گفتـار افـراد بيمـار      گونـه  بـه . در سطح زباني و رواني گفتار به نسبت گروه طبيعي ارائه دادند     
بندي همچون مكث، اطناب، عدم رعايت پيوستگي، نـوواژگي           داراي مشكلات بسياري در صورت    

رة تصوير مورد نظر نشان     در اين آزمون بيماران تمايل كمي در صحبت دربا        . و خطاهاي معنايي بود   
همچنين تكرار و نوواژگي در گفتارشـان ديـده         . است بريده بوده   دادند و معمولاً گفتارشان بريده      مي

سازي تصوير، گروه بيماران مبتلا به آلزايمر در مقياس    هاي آزمون داستان    مطابق تحليل داده  . شد مي 
تـري را بـه نـسبت گـروه      لكرد ضعيفبندي است، عم رواني گفتار كه شامل نبود مشكل در صورت      

بين عملكرد دو گروه در اجراي آزمون بـازگويي داسـتان كوتـاه تفـاوت آشـكاري                 . كنترل داشتند 
هــا بيــانگر تفــاوت معنــادار بــين عملكــرد زبــاني دو گــروه در آزمــون   تحليــل داده. وجــود داشــت

بيماران در مقايـسه بـا گـروه        داد عملكرد    هاي مربوط به بيماران نشان     مقايسة داده . المثل است  ضرب
بـر  . المثل از نظر تعداد خطا معنادار بود   ها در آزمون ضرب    هاي آن   كنترل ضعيف و تفاوت بين نمره     

هاي اين آزمون گروه بيمـاران مبـتلا بـه آلزايمـر در مقيـاس زبـاني و روانـي              مبناي تحليل دقيق داده   
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تـري را بـه نـسبت گـروه         كرد ضعيف گفتار كه مكث، اطناب، خطاي معنايي و نوواژگي است، عمل         
تـرين عملكـرد بيمـاران در     هاي پژوهش همچنين بيانگر ايـن اسـت كـه ضـعيف       يافته. كنترل داشتند 

تـوان اخـتلال شـديد بيمـاران در سـطح            است كه دليل آن را مي       آزمون بازگويي داستان كوتاه بوده    
در توجيـه ايـن     . ا بـروز دادنـد    المثل بهترين عملكـرد خـود ر       بيماران در آزمون ضرب   . زباني دانست 

ها  هاي آشنا در حافظة بلندمدت بيمار قرار داشته و بازگويي آن           المثل توان گفت كه ضرب    نتيجه مي 
تـر انجـام     اي در حافظة فعـال قـرار دارد راحـت           هاي ناآشنا كه فقط براي لحظه      المثل به نسبت ضرب  

 به آلزايمرعملكرد ضعيفي در سطح زبـاني و         هاي اين پژوهش، بيماران مبتلا      بر مبناي يافته  . گيرد مي
هاي سطح زبـاني ارائـه    رواني گفتار داشتند و در مقابل گروه طبيعي عملكرد بسيار خوبي در آزمون            

شده در پيوند بـا وجـود اختلالاتـي     هاي انجام   ها، پژوهش  هاي برآمده از اجراي اين آزمون     يافته. داد
 Ripich(؛ ريپيچ و همكـاران  )Wertz, 1981( توسط ورتزدر سطح زباني بيماران مبتلا به آلزايمر

et al., 1983( مرداك و همكاران ،)Murdoch et al., 1987( چپمن و همكاران ،)Chapman 

et al., 1995(  چـپمن ، اولاتوسـكا و) Ulatowska & Chapman, 1995(   چـپمن و همكـاران ،
)Chapman et al., 1998(   كـروت و همكـاران ،)Croot, 2000(   كـيم و تامپـسون ،)Kim & 

Thompson, 2001( دونگ و همكاران ،)Duong et al., 2003(  دياز و همكـاران ،)Diaz et 

al., 2004(  فايرسن و همكـاران ،)Feyereisen et al., 2007(   ريـو و همكـاران ،)Ryu et al., 

برانـدو و  ، )Lai, 2014(، لاي )Guzman-Velez et al., 2014(، گومزرويز و همكاران )2009
، )Szatloczki et al., 2015(، زاتلوكزسـكي و همكـاران   )Brandão et al., 2014(همكـاران  

، خـدام  )Mueller et al., 2018(، مولر و همكـاران  )et al., 2016 Shibata(شيباتا و همكاران 
)Khoddam, 2004(  گلبـاز ،)Golbaz, 2007(   دشـتيان مقـدم ،)Dashtian Moghadam, 

از . كند را تأييد مي) Ahangar et al., 2015(، آهنگر و همكاران )Azad, 2014 (، آزاد)2011
اسـت، از ايـن رو فرضـيه اول           آمـده بـا فرضـيه اول همخـواني داشـته            دسـت   هاي به   جايي كه يافته    آن

  .گردد پژوهش مورد تأييد قرار نگرفته و رد مي
كاربردشـناختي را نيـز مـورد تأكيـد         ها وجود تفاوت معنادار در گفتمان دو گروه از منظـر             يافته
آمده از اجراي آزمون دزدي كلوچه نشان داد كـه عملكـرد بيمـاران                دست  هاي به   يافته. دهد قرار مي 

هاي اين آزمون كه شامل      عملكرد بيماران در زير بخش    . است در سطح كاربردشناختي ضعيف بوده    
هاي آزمـون    تحليل داده . ضعيف بود بررسي توانايي فرد در تشخيص تكليف و استنباط است، بسيار           

دهـد كـه     سازي تصوير گروه بيماران مبـتلا بـه آلزايمـر در سـطح كاربردشـناختي نـشان مـي                   داستان
بيماران آلزايمر بيشتر داراي خطاي مربـوط بـه نـاتواني در تـشخيص تكليـف و ارائـه پاسـخ كـاملا                       
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تـري را بـه نـسبت گـروه طبيعـي            فاي معنادار عملكـرد ضـعي       اند و به شيوه    متفاوت در استنباط بوده   
  .داشتند

همچنــين عملكــرد دو گــروه در اجــراي آزمــون داســتان كوتــاه نيــز داراي تفــاوت معنــاداري   
دهندة وجود خطـا در توانـايي تـشخيص تكليـف و             هاي بيماران در اين آزمون نشان       نمره. است  بوده

 عملكـرد دو گـروه در آزمـون    داد كـه بـين   هاي پژوهش نـشان    ارزيابي و مقايسه داده   . استنباط است 
بررسي كلي  . گزينش اجباري براي ارزيابي توانايي كاربردشناختي نيز تفاوت آشكاري وجود دارد          

گـروه بيمـاران    . تحليل خطاها نمايانگر تفاوت معنادار بين عملكرد دو گروه از نظر تعداد خطا است             
بودنـد و در پـردازش       لفظي انتخاب كرده    ا شان را بيشتر با توجه به معناي تحت         مبتلا به آلزايمر پاسخ   

. انـد  الفظي عبارت اصـطلاحي بـيش از بازيـابي مجـازي و غيـر مـرتبط تأكيـد كـرده                    بر معناي تحت  
سـازي تـصوير، بـازگويي داسـتان كوتـاه و گـزينش        هـاي دزدي كلوچـه، داسـتان    هاي آزمـون    يافته

 .  بيمار مبتلا به آلزايمر استشوندگان اجباري حاكي از مشابهت رفتاري و نقايص ادراكي آزمون 

هاي ايـن پـژوهش بيـانگر ايـن اسـت كـه سـطح                نگاهي كلي به عملكرد بيماران در همة آزمون       
در . اسـت  ها از وضعيت بهتري برخوردار بـوده       اي از سطح كاربردشناختي گفتمان آن       زباني تا اندازه  

اتواني در بـازگويي و     گفتمان اين افراد مـشكلاتي همچـون عـدم توانـايي در تـشخيص تكليـف، ن ـ                
الفظي و غير موجه و انتقال معنا از طريق معناي تمثيلـي          استنباط، برداشت معنا از طريق توضيح تحت      

هــاي پــژوهش همچنــين بيــانگر ايــن اســت كــه  يافتــه. اســت غيــر مــرتبط و انحرافــي قابــل مــشاهده
كوتاه  زگويي داستانهاي دزدي كلوچه و با    طور مشترك در آزمون     ترين عملكرد بيماران به     ضعيف
ضـعف عمـده    . توان اخـتلال شـديد در ادراك زبـاني بيمـاران دانـست             است كه دليل آن را مي      بوده

. هاي طـولاني اسـت   ويژه در آزمون بازگويي داستان كوتاه است كه مستلزم بازگويي متن           بيماران به 
در توجيـه ايـن     . بيماران در آزمون گـزينش اجبـاري بهتـرين عملكـرد خـود را در آن نـشان دادنـد                   

هاي متفاوت جهت انتخاب، تأثير منفي ناشي از بـارگيري حافظـه را              توان گفت كه وجود گزينه     مي
مقايسة ديگري از عملكرد بيمـاران در پيونـد بـا بررسـي سـطح كاربردشـناختي در                  . دهد كاهش مي 

سـازي     داسـتان   ونهاي اين بيماران در آزم ـ      ايي بيانگر اين است ميانگين نمره      هاي چند مرحله   آزمون
توان چنين بيـان كـرد        كوتاه است و مي      كلوچه و بازگويي داستان     تصوير بالاتر از دو آزمون دزدي     

 افـزايش درك    بـه ئنبـال آن    شكل همزمان منجر به افزايش ظرفيـت حافظـه و             كه مشاهدة تصاوير به   
جام شده در پيوند با وجـود       هاي ان   ها، پژوهش  هاي برآمده از اجراي اين آزمون     يافته. گردد بيمار مي 

 Kempler(وسيلة  كمپلـر و همكـاران،    اختلال در سطح كاربردشناختي بيماران مبتلا به آلزايمر به

et al., 1999( ،؛ چپمن و همكاران)Chapman et al., 1995( ،؛ بيكل و همكاران)Bickel et 
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al., 2000(؛ روچون و همكاران )Rochon et al., 2000(همكاران و ؛ پاپاگنو) Pappagno et 

al., 2003(   ،؛ راسـيگا و همكـاران)Rassiga et al., 2018(   ،؛ ريـو و همكـاران)Ryu et al., 

  ؛ آزاد، )Hung, 2010(؛ هونـــگ  )Báez et al., 2009(؛ بـــائز و همكـــاران،   )2009
)Azad, 2014 (كند را تأييد مي .  

هـاي   المثل ضرب(المثل   در آزمون ضرب  كه بيماران مبتلا به آلزايمر عملكرد بهتري         جايي  از آن 
داشتند و در بخش استنباط آزمون دزدي كلوچه تفاوت كمتري بين دو گروه وجود داشـت،                ) آشنا
هـايي كـار كننـد كـه          توانند بر روي مبحـث     گران اين افراد مي    توان به اين نتيجه رسيد كه درمان       مي

همچنين با نگاهي كلـي بـه عملكـرد      .  داشتند ها سروكار   ها در طول زندگي بيشتر با آن        بيماران با آن  
توان به اين نكته پي برد كـه چـون بيمـاران در سـطح                هاي اين پژوهش مي    بيماران در تمامي آزمون   

اي وضعيت بهتري نسبت به سطح كاربردشناختي گفتمـان داشـتند، بنـابراين، كـار بـر       زباني تا اندازه 
  .د و عملكردشان خواهد داشتروي سطح زباني اين افراد نتايج بهتري در بهبو

ها اشاره كرد اين است كه چون بيماران در آزمون گزينش  توان به آن   هايي كه مي    از ديگر يافته  
هاي متفـاوت بـراي    توان گفت كه چون وجود گزينه   اجباري بهترين عملكرد را داشتند، بنابراين مي      

تواننـد از   گـران مـي    بنابراين، درمـان .دهد انتخاب، تأثير منفي ناشي از بارگيري حافظه را كاهش مي        
همچنـين در مقايـسة     . اين موضوع براي بهبود و جلوگيري از وخامـت ميـزان آلزايمـر بهـره گيرنـد                

گونـه كـه مـشاهده شـد ميـانگين           عملكرد بيماران در پيوند با بررسـي سـطح كاربردشـناختي همـان            
تـوان   بنابراين مـي  . ها بود  از ديگر آزمون  سازي تصوير بالاتر       داستان  هاي اين بيماران در آزمون      نمره

بـه دنبـال   چنين نتيجه گرفت كه مشاهدة تصاوير به شكل همزمان منجر به افزايش ظرفيت حافظـه و    
توان در درمان افراد مبتلا بـه آلزايمـر          بنابراين، از اين مورد نيز مي     . گردد  افزايش درك بيمار مي    آن

ها و بررسي سطح زباني گقتمـان بيمـاران دلالـت بـر              ي آزمون ها  طور كلي، يافته   به. نيز استفاده كرد  
هـاي ادراكـي     هاي زباني در مراحل آغازين و ميـاني بيمـاري كمتـر از مهـارت               اين دارد كه مهارت   

توان به مشكلات مربـوط بـه دسترسـي بـه            هاي اين پژوهش مي    از محدويت . گردد دچار اختلال مي  
  . ها اشاره نمود اط با آنافراد مبتلا به آلزايمر و برقراري ارتب
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